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    :چكيده 

اي و نوشتن مقالات علمي پيرامون آنهـا، از علائـق پژوهشـگران در     طرح مباحث ميان رشته 
يكي از اين مباحث، انعكاس علم روانشناسي در آثار ادبي و انطباق آن با . سالهاي اخير بوده است 

در اين مقاله با توجه به بوستان و گلستان سعدي از ميان پنج . شدتئوريهاي نوين روانشناسي ميبا
، دو هيجان آن يعني خشـم و تـرس بررسـي    )خشم ، ترس، شرم ، غم و شادي(هيجان اصلي بشر

در بوستان، سعدي روند زندگي را به سمت  .اند شده و با علم امروزي روانشناسي تطبيق داده شده
حكايت براي بيان بهترين روشهاي زنـدگي بهـره    از قالبند و تكامل اخلاقي و انساني دنبال ميك

سعي دارد براي بهبـود روابـط و رفتارهـاي انسـاني،     زي ميگيرد و با استفاده از سبك تصويرپردا
روشهايي كه امروزه با گذشت قريب به هشتصد سال از تأليف بوستان، با . راهكارهايي را ارائه كند

شـناخته شـده اسـت؛ روشـهايي شـامل      ) Emotional Intelligence(هيجـاني  اصطلاح هوش
گيريهاي شخصـي كـه بـه نتيجـة مثبـت       مهارتهاي كنارآمدن با پيچيدگيهاي اجتماعي و تصميم

اين پژوهش بيان ميكند كه سعدي از اين مهارتها . آورد وجود مي انجامد و وضعيت مطلوب را به مي
هـا و   اطب خود ارائه كرده كه امروزه با نظريهآگاهي داشته و آنها را با تصويرپردازي عاطفي به مخ

   .مهارتهاي ارائه شده از جانب روانشناسان عصر حاضر مطابقت دارد
  

 :كلمات كليدي
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  .اي مقابله
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 :مقدمه
هاي اخلاقي و روانشناسـي   آن، نكتهدر ادبيات فارسي، با توجه به مقام استثنايي و غناي 

هـاي روانشناسـي نـوين امـري      بسياري نهفته است كه كشف، مقايسه و تطبيق آنها با يافتـه 
الدين سعدي شـيرازي، از بزرگتـرين    الدين مشرف شيخ مصلح. ضروري و رسالتي بالقوه است

ه و از جملـه  دانشمندان و اديبان ايراني است كه در باب آموزش مباحث اخلاقي سخن گفت ـ
به همين . مربيان بزرگ اجتماعي است كه آموزش را اساس نيكبختي و سعادت افراد ميداند

دليل حكمتي عملي را در حكايتها و پند و اندرزهاي اثر ارزشمند خود، بوسـتان، گنجانيـده   
بوستان نمونة برجسته و ممتازي از مجموعه حكايتها بـا   .وهش بر آن است كه اساس اين پژ

آشنايي سعدي به فرهنگ و معارف اسلامي نيز رنـگ  . اي پند و اندرزهاي اخلاقي استمحتو
شـناس بـه تحليـل رفتـار      وي ماننـد يـك جامعـه   . و معنايي خاص به آثار او بخشيده اسـت 

اجتماعي انسان ميپردازد و اين بررسي را در بوستان بـا تصـويرپردازي عـاطفي بـه نمـايش      
ان دادن كاربردي بودن مفاهيم آموزشي استفاده كرده تا سعدي از حكايت براي نش. ميگذارد

انجام دادن آنها ناممكن محسوب نشود و اين بهترين قالبي است كـه ميتوانـد در آن تفكـّر،    
عقايد و آموزشهاي خود را در رفتار و گفتار شخصيتهاي حكايت به تصوير كشيده و مخاطب 

قي خود مهارتهايي را بيان كرده تا بتوان در سعدي در بيان تعاليم اخلا. را با خود همراه كند
زا را  مينامند، بكار گرفت و موقعيت تنش 1»مسأله«هنگام بروز مشكل كه روانشناسان آن را 
مهارتهايي كـه  . ناميده شده است 2»گشايي مسأله«به وضعيتي مطلوب تبديل كرد كه همان 

ان كرده است، زمينه را بـراي  سعدي براي مقابله با احساسات و عواطف بشري در بوستان بي
  .هيجاني مهيا كرده اسـت  ي هوشسبررسي سبك تصويرپردازي عاطفي آنها با نظرية روانشنا

بـه دنبـال    ،اين پژوهش در بررسي و تحليل حكايتهاي بوستان از نگاهي تازه و كـاربردي در 
ريـة  بـا تكيـه بـر نظ    سـبك تصـويرپردازي عـاطفي   پاسخ اين سؤاليم كه برخورد سعدي بـا  

است و كنترل اين هيجان تـا  ...) انفعالي، تعليمي و(هيجاني، به چه صورت  ي هوشسروانشنا
فـرض بـراين اسـت كـه     در اين پژوهش چه ميزان در بوستان مورد تأكيد قرار گرفته است؟ 

بوده و با آموزش آنها در قالب حكايت در  آگاه هيجان خشم و ترس سعدي نسبت به كنترل
  . استي حلّ بسياري مشكلات رفتار بشر تا رسيدن به سلامت رواني راهي برا پي يافتن

                                                 
1  .Problem حل آن مستلزم فعاليت فكري است و اين زماني رخ ميدهد كه انسان در راه اي است كه  مسأله هر وضعيت پيچيده

ك مهارتهاي حلّ مسأله، خسرو اميرحسيني، تهران، عارف .ر. دستيابي به يك هدف با برخي موانع فيزيكي يا اجتماعي روبرو شود
  .9، ص1388كامل، 

2  .Problem solving رد با مشكلات زندگي از آن استفاده ميكندريزي براي برخو روشي كه انسان هنگام برنامه.  
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لازم است بيان شود كه ذكر مهارتهاي گوناگون در حكايتهاي بوستان بدين معنا نيسـت  
بكار برده، بلكه مقصـود   كه سعدي راهكارهاي بيان شده در آثار خود را با همين اصطلاحات

ئـه شـده از جانـب سـعدي اسـت كـه امـروزه        بيان تازگي و كـاربردي بـودن راهكارهـاي ارا   
سعدي شاعري است . روانشناسان، همان راهكارها را با اصطلاحات روانشناسي بيان كرده اند

تعليم دهندة اخلاق به معني دقيق كلمه؛ يعني مصـنفّي اسـت كـه    . كه تعليم اخلاق ميدهد
ة ايـن مشـاهدات و   رسوم، عادات، افعال و خلقيات معاصران خود را مطالعـه ميكنـد، از هم ـ  

دست مي آيد، اما اين اخـلاق بـيش    خود به به  هاي عمومي خود مطالعات ناگزير بعضي انديشه
از هرچيز حائز جنبة عملي است و در وهلة اول بايد همين جنبة عملي اخلاق سـعدي را در  

  ). 167ص: تحقيق دربارة سعدي، ماسه(نظر گرفت
***  

  هيجاني هيجان و هوش  -1
واكنش كلي، شديد و كوتاه ارگانيسم به يك موقعيت غيرمنتظره همـراه  «ني؛ يع1هيجان

به گفتة ) 197ص: روانشناسي عمومي، گنجي(» .با يك حالت عاطفي خوشايند يا ناخوشايند
در مواجهه با وضعيتهاي دشوار و انسجام برخي كارها كـه مهمتـر از   «روانشناسان اجتماعي 

خطركردن، مرگ عزيزان، پافشاري بـر  : ، كارهايي از قبيل آنند كه تنها به عقل واگذار شوند
رغم شكستهاي مكرر، ايجـاد رابطـة عاشـقانه و تشـكيل خـانواده، ايـن        دستيابي به هدف به

روانشناسـان  ) 390ص: هيجـاني، گلمـن   هـوش (» .هيجانها هستند كـه مـا را پـيش ميبرنـد    
بنـدي   م و شـرم تقسـيم  شادي، غم، تـرس، خش ـ : مهمترين هيجانها را به پنج هيجان اصلي

  .  اند كرده
هيجـاني يعنـي داشـتن مهارتهـايي بـراي شـناخت        هـوش «معتقـد اسـت    2دانيل گلمن

هيجـاني بـه آن دسـته از     هـوش . خودآگاهي از افكار، عواطف، احساسات و پيوستگي رفتاري
و  مهارتها اطلاق ميشود كه براي ارزيابي مجدد و هدايت به كار ميبريم تا باعث تغيير ماهيت

همـان،  (» .تواناييهاي ما براي تعالي، توسعه، هدايت و ايجاد احساس مثبت از زنـدگي شـود  
،  1، خـودكنترلي  4، خـودانگيزي  3آگـاهي  هيجاني مبتني بر پنج عنصر خـود  هوش) 108ص

  .است 3و مهارتهاي اجتماعي 2همدلي

                                                 
1  .Emotion 

2 . Daniel Goleman – 1995 هيجاني را بر سر زبانها بياندازد و آن را در سطح جهان مطرح كند وي توانست اصطلاح هوش.  
3  .Self – Awareness ناخت نقاط ضعف، نگري، داشتن نگرش بيطرفانه، ش احساس كردن عواطف و هيجانها، قبول آنها، خويشتن

  .كسب اعتماد به نفس
4  .Self – Stimulation طلبي و خوشبيني پيگيري اهداف، ابتكار عمل، كارآمد كردن خود، كمال.  
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  در بوستان ) پنج هيجان اصلي(تصويرپردازي عاطفي  - 2
  4خشم. 1-2

ارائة تعريفي از خشم به طور كامل و جامع . از هيجانهاي پيچيدة انسان استخشم يكي 
بسيار دشوار است؛ زيرا افراد از نظر زمان و علت خشم و نحوة واكنش به آن كـاملاً متفـاوت   

عصبانيت و خشم واكنش جنگ يا گريز به وضعيتهايي است كه بقا و «ميتوان گفت . هستند
» .از به خطر افتادن حيات ميتواند فيزيكي يا هيجاني باشـد  ترس. حيات ما را تهديد ميكند

  )14ص: ها، مكي مديريت عصبانيت براي خانواده(
خشم از پربسامدترين هيجانهايي است كه سعدي در بوستان به آن پرداخته اسـت و بـه   

داري و مقابله با اين هيجـان   هاي گوناگون، در حكايتهايي متنوع، انسان را به خويشتن شيوه
در ميان مفاهيم  گوناگون حكايتها در بوستان، هيجـان خشـم حـدود     .ناپسند دعوت ميكند

در ايـن حكايـات بسـياري از    . درصد از اين مفاهيم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     12/9
با خشم بيان شده است كه ميتوان با يادگيري و تمرين، آنها را در زنـدگي   5مهارتهاي مقابله

ز بسياري اتفاقات ناخوشـايند و بـروز موقعيتهـاي نابهنجـار و نـامطلوب      بكار برده و ا روزمره
  . پيشگيري كرد

در باب اول بوستان، سعدي داستان مردي را بيان كرده است كه به دليل حسـن گفتـار   
پـس از  . ملك او را اكرام كـرده و نـزد خـود مينشـاند    . مورد توجه و عنايت شاه قرار ميگيرد

 :و دست وزارت را بدو ميسپارد مدتي بر وزير برترش داشته
ــي ــد كســ ــان برآمــ ــاي عمــ ــي    ز دريــ ــا بسـ ــامون و دريـ ــرده هـ ــفر كـ  سـ
ــوم    عــرب ديــده و تــرك و تاجيــك و روم ــاكش عل ــس پ ــنس در نف ــر ج  ...ز ه
ــي    درآمــــد بــــه ايــــوان شاهنشــــهي ــت ره ــاد و دول ــوان ب ــت ج ــه بخت  ك

  )بوستان، باب اول(                                                         
  :آيد به ستايش ملك ميپردازدو هنگاميكه به ايوان شاهنشهي درمي

                                                                                                                        
1  .Self – control پذيري و ثبات در رفتارها در  مديريت هيجانهاي خود، توانايي بازيافت هيجاني پس از يك صدمة هيجاني، انعطاف

  .تمام موقعيتها
2  .Empathy ك .ر. كنار آمدن با ديگران و درك آنها، آگاهي و ارزش نهادن به نيازهاي سايرين، توان درك و قبول دگرانديشي

  .14، ص1384پور،  مهدي فتحي، مشهد، شهيديمهارتهاي همدلي، 
3  .Social Skills ك .ر. اري ارتباط و مديريتسازي، درك تفاوتها، توان برقر كنترل دقيق هيجانهاي خود، واكنش مناسب، قانع

  .1387نژاد و علي يوزباشي، تهران، سيطرون، مهدي سبحاني هيجاني و مديريت در سازمانها، وش
4  .Anger 

  .1384، تهران، اسپندهنر، 1كلينكه، ترجمة شهران محمدخاني، ج. ال. كريسمهارتهاي زندگي، ك .ر . 5
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ــي ــت منزلــ ــن مملكــ ــرفتم در ايــ ــي  نــ ــدم دلـــ ــيب آزرده ديـــ ــز آســـ  كـــ
 ...كـــه راضـــي نگـــردد بـــه آزار كـــس     ملـــك را همـــين ملـــك پيرايـــه بـــس
ــان گــوهر فشــاند ــخن گفــت و دام  )همـان (به نطقي كه شـاه آسـتين برفشـاند    س

تـة  سعدي با بيان ابيات بعدي اين نك. ملك تصميم گرفته تا مسند وزارت را به او بسپارد
ي بايد نخست به دقت تأمل كرد و سپس مهم و مهارت اساسي را بيان ميكند كه در هر كار

سعدي قصد دارد به اين نكته اشاره كند كه ملك داراي مهـارتي اسـت كـه    . آن را انجام داد
ناميده ميشود و نسـبت بـه احساسـات و     خودآگاهي هيجانيوانشناسان امروزه به اصطلاح ر

ملك ميداند كه اگر در حالت شادي تصميمي بگيرد، ممكـن  . عواطف خود اطلاع كافي دارد
     است پس از انـدك زمـاني از آن تصـميم پشـيمان شـود؛ چراكـه بـه تـأثير احساسـش بـر           

ن بخش از حكايت سـعي در آمـوزش   در حقيقت سعدي در اي. گيري خود، آگاه است تصميم
  :مينامند 1دورانديشي مهارتتوانايي و مهارتي دارد كه امروزه روانشناسان آن را 

ــر راي مــــن  ولـــيكن بـــه تـــدريج تـــا انجمـــن  بــــه سســــتي نخندنــــد بــ
ــود ــت آزم ــد نخس ــش بباي ــه عقل ــزود   ب ــاهش فــ ــر پايگــ ــدر هنــ ــه قــ  ...بــ
 )همـان (كـردي ز دسـت   نه آنگه كـه پرتـاب   نظر كـن چـو سـوفار داري بشسـت

بنابراين ملك پس از تفكر و سنجيدن تمامي جوانب كار، تأمل در عواقب تصميم خـود و  
  :نيز پس از  كشف اخلاق نيكو و خردمندي و پاكيزگي مرد

 )همان(نشاندش زبردست دستور خويش به راي از بزرگـان مهـش ديـد و بـيش
رفته ميبيند و احساس ميكند از سوي ملك  در اين ميان وزير كه اقتدار خود را از دست

توجهي ملـك قـرار   مهري و بيكه براي او فردي مهم تلقي ميشود، مورد تبعيض، تحقير، بي
شده و به دنبال راهي براي رسيدن به مقام  2گرفته، نسبت به وزير جديد دچار هيجان حسد

  . پيشين خود است
يـده و از علاقـة او بـه دو غـلام ملـك      وزير كهن كه از وزير جديد كوچكترين خيانتي ند

آگاهي يافته، به سبب دشمني با وزير جديد، حسادت و تلاش بـراي رسـيدن بـه حقـوق از     
  :دست رفتة خود و البته نه از روي خيرخواهي، اين خبر را به اطلاع شاه ميرساند

ــك زيســت   !كه اين را نـدانم چـه خواننـد و كيسـت ــن مل ــد بســامان در اي  ...نخواه

                                                 
1  .Farsightedness 1383الم، خسرو اميرحسيني، تهران، عارف كامل، ك مهارتهاي اساسي زندگي س.ر.  
2  .Envy ساز  هيجان حسد از مهمترين هيجانهاي منفي است كه با هيجان خشم همراه است و بيش از ديگر عوامل ميتواند زمينه

  .بروز خشم شود
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 )همـان (خيانت پسندست و شهوت پرسـت  دم كـــه بـــا بنـــدگانش سرســـتشـــني
وزير كهن به زشتي خبر را براي شاه بازگو ميكند، تاحدي كـه آتـش خشـم را در ملـك     

  :ور ميكند شعله
ــر ــن خب ــرد اي ــرم ك ــان گ ــك را چن  )همـان (كه جوشش برآمد چو مرجل به سـر  مل

بهره بـود، در نتيجـة    ه اگر ملك از آن بيسعدي در بيت بعد مهارتي را آموزش ميدهد ك
 اي سـودمندي مهارت مقابلـه ملك از . گناهي را ميريختناتواني در كنترل خشم، خون بي

با استفاده از اين . ناميده ميشود 1خودآرامسازيمند است كه امروزه در علم روانشناسي بهره
رتي ديگـر اسـت، دسـت    خود، كه مها 2كنترل درونيمهارت است كه ملك ميتواند به حفظ 

  :يابد و درنهايت از بروز وضعيت نابهنجار جلوگيري كند
 ولــيكن ســكون دســت در پــيش داشــت  غضب دست در خـون درويـش داشـت
ــود ــردي ب ــه م ــتن ن ــرورده كش ــه پ  )همـان (ستم در پي داد، سـردي بـود   ك

خشم  گيري در حالت يداند تصميمملك نسبت به هيجان خشم خود آگاه است و چون م
خـوبي آموختـه، بـا اسـتفاده از مهـارت      و مهارتهاي مقابله بـا خشـم را ب   كلي نادرست استب

همچنين بـا اسـتفاده از مهـارت    . دورانديشي بر رفتارخود مسلط شده و عاقلانه عمل ميكند
باعث ايجاد آرامش دروني خود شـده، از شـدت خشـم     4و منطقي بودن 3گفتن با خود سخن

  :خود ميكاهد
ــازار  ــتنميـــ ــروردة خويشـــ ــزن    پـــ ــرش  م ــه تي ــو دارد ب ــر ت ــو تي  چ

ــروردنش ــت پـ ــت نبايسـ ــه نعمـ  چو خواهي بـه بيـداد خـون خـوردنش     بـ
 در ايــــوان شــــاهي قرينــــت نشــــد از او تـــا هنرهـــا يقينـــت نشـــد
 )همـان (به گفتار دشمن گزندش مخواه كنـــون تـــا يقينـــت نگـــردد گنـــاه

بـدي بـر وي راسـت ميشـود، بـار ديگـر       ملك راز پوشـيده ميـدارد و هنگاميكـه گمـان     
. ميپـردازد  گشـايي  مسـأله خشمگين شده، ولي با حفظ آرامـش خـود بـه حـل مسـأله يـا       

حل، براي اصلاح مـوقعيتي  گشايي مجموعة وسيعي از فعاليتهايي است براي يافتن راه مسأله
دهي به انـواع   اي از تفكر يا استفاده از تواناييهاي ذهني، و شكلنامساعد، و به طور كلي گونه

                                                 
1  .Self – Relaxation   
2  .Internal control   
3  .Talking Yourself   
4  .Rationality 
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 پاسخها و گزينش پاسخ مناسب از ميان پاسخهاي متعدد براي حل كردن مشكلات روزمـرّه 
گشايي از نظر روانشناسان در بالاترين سطح از فعاليتهاي شناختي انسـان قـرار    مسأله. است
  :چنانكه ملك نيز با اين مهارت به حل مشكل پيش آمده ميپردازد. دارد

ديده و گرم و سرد روزگار چشيده و بـر حسـادت وزيـر كهـن     وزير جديد كه مردي جهان
 :واقف است  ميگويد

ــه جــاي خــودم ــدم    حســودي كــه بينــد ب ــز بــ ــان آورد جــ ــر زبــ ــا بــ  كجــ
ــاعت ــن آن س ــتم دشــمنشم  )همـان (كه خسـرو فروتـر نشـاند از مـنش     انگاش

در حقيقت وزير جديد كه مردي بسياردان و خردمند اسـت، در برابـر سـخنان ملـك از     
در بيـان   2ورزي اي جرأتمهارت مقابلهسرباز زده و سعي ميكند با استفاده از  1منفعل بودن

. روست، رهـايي يابـد  بي كه با آن روو وضعيت نابهنجار حقيقت و علت رفتار خود، از مشكل
ورزي انسـان را بـه    جرأت. ورزي از مهارتهاي رويارويي با خشم است بايد بيان كرد كه جرأت

حقوق اجتماعي خود آشنا ميكند و به او اين توانايي را ميدهد تا در برابـر خشـم ديگـران و    
. ننـد از خـود دفـاع كننـد    نميتوا ورزي حقوق خود منفعلانه عمل نكند؛ زيرا افراد فاقد جرأت

هـاي  هاي خود و پـذيرفتن خواسـته  اهميت ندادن به نيازها و خواسته جرأتيويژه اينكه بيب
  .3خودخواهانه ديگران است، حتي اگر به ضرر خود شخص باشد

در برابر  4كنندههمچنين وزير جديد با اين واقعيت آشناست كه بايد به عنوان يك مقابله
كرده و از مهارتهايي كه آنها را فراگرفته به خوبي استفاده كند تا از  خشم ملك از خود دفاع

هيجـاني   تأثير هوش مقابله به عنوان پاسخ به هيجان تحت. اين موقعيت نامطلوب رهايي يابد
نظـر   زا و خطرنـاك بـه   فرد و تلاش براي كنترل و اداره كردن موقعيتهـايي اسـت كـه تـنش    

بيشـتري برخوردارنـد؛   لايي دارند، در مقابله از موفقيـت  هيجاني با افرادي كه هوش. ميرسند
طور دقيق درك و ارزيابي ميكنند، ميدانند كه چگونـه و چـه    زيرا اين افراد حالات خود را به

  .طور مؤثر حالات خلقي خود را تنظيم كنند زماني احساسات خود را بيان كنند و ميتوانند به

                                                 
1  .Passive   
2  . Assertiveness 

 .26، ص1384، تهران، اسپنرهنر، 1كلينكه، ترجمة شهرام محمدخاني، ج. ال. ك مهارتهاي زندگي، كريس.ر.  3

4  .Coper 113، ص1383سالووي، ترجمة نسرين اكبرزاده، تهران، فارابي، . جي. هيجاني، فرانك ك هوش.ر.  

ــدبير و را ــن تـ ــم از حسـ ــامهـ  ...نــــامبــــه آهســــتگي گفــــتش اي نيك ي تمـ
ــند  گمـــان بردمـــت زيـــرك و هوشـــمند ــره و ناپسـ ــتمت خيـ ــان(ندانسـ ) همـ
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ه با خشم است كه بـه حـل مسـأله و پيـدا كـردن      مذاكره و گفتگو نيز از مهارتهاي مقابل
اين مهارت را بـه وضـوح ميتـوان در    . راههايي براي كاهش ميزان خشم كمك بسيار ميكند

چنانكـه وزيـر جديـد بـه عنـوان      . مذاكرة منطقي و عاقلانة ملك با وزير جديد مشاهده كرد
بـا اسـتفاده از مهـارت    را به دقت بررسي كـرده و   زواياي مسأله اي خوب تمام كننده مذاكره
  :ورزي بيان ميكندجرأت

ــاه ــم شـ ــم از خشـ ــيكن نينديشـ  گنـــــاهدلاور بـــــود در ســـــخن بـــــي ولـ
 )همـان ( كه سنگ ترازوي بارش كم اسـت  اگـر محتسـب گـردد آن را غـم اسـت

  :كنندة خوبي است و اين مهارت را به شايستگي به كار ميبرد ملك نيز مذاكره
ــري   وريكـــه مجـــرم بـــه زرق و زبـــان آ ــردد بــ ــه دارد نگــ ــي كــ  ز جرمــ

ــنيده ــه نشـ ــا كـ ــمت همانـ  )همـان (ام؟نه آخر به چشـم خـودت ديـده    امزخصـ
وزير جديد كه از كردة خويش آگاه است بـا اسـتفاده از مهـارتي كـه روانشناسـان آن را      

با سعي در ايجاد انگيزه همراه  –هاي مديريت رابطه  يكي از مهارت –مينامند  رهبري القايي
كننده در ملك دارد، تا او را با خود همراه كند و بابكاربردن تاكتيكهـاي اثـربخش    بينش قانع

همچنين بدون امتناع از قبول واقعيت، از . بر احساسات ملك اثر گذاشته و او را متقاعد كند
اسـتفاده كـرده و خـود بـه شـرح حـال و اتفـاق رخ داده زبـان          1بينانـه مهارت نگرش واقع

  :ميگشايد
 ...حق است اين سـخن، حـق نشـايد نهفـت     بخنديـــد مـــرد ســـخنگوي و گفـــت

ــي ــش بـ ــه درويـ ــي كـ ــتگاهنبينـ ــاه    دسـ ــوانگر نگـ ــد در تـ ــرت كنـ ــه حسـ  ...بـ
ــادآورم     در اينـــان بـــه حســـرت چـــرا ننگـــرم؟ ــرده ي ــف ك ــر تل ــه عم ــان(ك  )هم

جر پذيرش حقيقت از جانب وزير جديد، يكي ديگر از دلايل مهمي است كه درنهايت من
ملك با شنيدن سخنان او در اركان دولت نگاه ميكنـد و  . به از بين رفتن خشم ملك ميشود

در حقيقت ملك در اين هنگام بـا اسـتفاده   . يابد بهتر از اين جوابي درخور سؤال خويش نمي
يابد و  بودن نسبت به حال و روز و احساس دروني وزير آگاهي مي اي منطقياز مهارت مقابله

كه از مهارتهاي مقابله با هيجان خشـم اسـت، بـر خشـم خـود       از مهارت همدلي با استفاده
تسلط يافته و با كمك مهارت عفو و گذشت و شناخت ارزش آن، از خطاي وزير جديد چشم

بردن به ارزش بخشش است و اكثـر  يكي از راههاي غلبه بر هيجان خشم، پي. پوشي ميكند

                                                 
1  .Realistic Attitude   



  337/در بوستان سعدي ) خشم و ترس(تصويرپردازي عاطفي                                                                                            
 

 

  .ت شخص خطاكار را ببخشندطور فطري ميدانند كه بهتر اسانسانها ب
وفـاق و  «آگاهي به وضعيت روحي ديگران كه همدلي نام دارد و در لغتنامه نيز به معني 

آمـده اسـت، از مهارتهـاي بسـيار سـودمند در حـل       ) لغتنامة دهخدا، ذيل همدلي(» يكدلي
د همدلي نه تنها سبب مهار خشم ميشود، بلكه در بسياري از موارد، مسائل مور. مسأله است

همدلي ايجاب ميكند كه فـرد خـود را   . اي حل ميكند اختلاف هر دو طرف را به شكل ريشه
همدلي به ايـن معنـا نيسـت كـه     . طور كامل در جايگاه و موقعيت طرف مقابلش قرار دهد به

ل  و   تمام احساسات طرف مقابل را تأييد و تحسين كنيم، بلكه همدلي بيشتر به معناي تأمـ
بـه رابطـة    1هيجاني و مهارتهـاي اجتمـاعي   بخشي از هوش. گران استملاحظة احساسات دي

انسان با ديگران اختصاص دارد و به معناي تـوان درك و فهـم احساسـات ديگـران و ايجـاد      
مهارت همدلي حاصـل آن دسـته   . ارتباط با آنهاست كه مهارت همدلي نيز از اين گونه است

يگران و در ارتباط با ديگر افراد جامعـه  هيجاني است كه فقط در حضور د از مهارتهاي هوش
  .اجتماعي بالاي انسان است به مرحلة ظهور ميرسد و برخورداري از آن نشانة هوش

را كه ميان ملك و وزير جديـد باعـث از ميـان     مهارت همدليسعدي درنهايت استادي، 
  :شدرفتن خشم ملك و منجر به حل مسأله پيش آمده شده است، به زيبايي به تصوير ميك

ــت ــاهد رواس ــوي ش ــر س ــي را نظ ــت     كس ــذر خواس ــاهدي ع ــدين ش ــد ب ــه دان  ك
  )بوستان، باب اول(به گفتار خصمش بيازردمي بـــه عقـــل ار نـــه آهســـتگي كردمـــي

گيري ميپردازد و نتـايج نـامطلوب   سعدي پس از بيان حكايت، خود به صراحت به نتيجه
وي شـتاب در  . هشـدار ميدهـد   ده و كنترل نكردن خشم را به شيريني و با جديت بيان كـر 

غرضان و تأمل  گيري به هنگام بروز هيجان خشم، گوش فرا ندادن به سخنان صاحب تصميم
آمـوزد و فـردي را كـه بـه هنگـام       در انجام اعمال به هنگام بروز خشـم را بـه مخاطـب مـي    

  :عصبانيت تصميم ميگيرد، مورد نكوهش قرار ميدهد
 بـــه دنـــدان بـــرد پشـــت دســـت دريـــغ  بــه تنــدي ســبك دســت بــردن بــه تيــغ
ــوي   ز صــاحب غــرض تــا ســخن نشــنوي ــيمان شـ ــدي پشـ ــر كاربنـ ــه گـ  ...كـ
ــاي دار ــگ آوري پـ ــو چنـ ــويم چـ  چـــو خشـــم آيـــدت عقـــل بـــر پـــاي دار نگـ
ــت ــل هس ــه را عق ــر ك ــد ه ــل كن ــت    تحم ــد زيردس ــمش كن ــه خش ــي ك ــه عقل  ن
 )همـان (نـه ديـن   نه انصاف ماند، نـه تقـوي،   چو لشـكر بـرون تاخـت خشـم از كمـين

                                                 
1  .Social Skills 1384تراويس برادبري و جين گريوز، ترجمة مهدي گنجي، تهران، ساوالان، هيجاني،  هوشك .ر.  



                                                                               1391بهار  – 15شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 338

                   

 

حفظ كنترل دروني كه از مهارتهاي مقابله با هيجان خشم است، در حكايتهايي ديگر نيز 
چنانكـه در  . اي ديگر به مخاطـب آمـوزش داده شـود   گونه بيان شده تا اهميت اين مهارت به

  :حكايتي از گلستان آمده است

  )گلستان، باب دوم(                                                                                     
  :سعدي همچنين در بخش مواعظ نيز به صراحت بيان ميكند كه

  )980كليات، ص(                                                                                       
  :با هيجان خشم را بيان كند در باب چهارم بوستان، سعدي يكي ديگر از مهارتهاي مقابله

ــه خشــم از ملــك  بفرمــــود جســــتن كســــش درنيافــــت اي ســربتافتبنــدهب
ــتيز ــم و س ــد از راه خش ــاز آم ــو ب  بـــه شمشـــير زن گفـــت خـــونش بريـــز  چ
 بـــرون كـــرد دشـــنه چـــو تشـــنه زبـــان بـــه خـــون تشـــنه جـــلاد نامهربـــان

  )بوستان، باب چهارم(                                                                      
شكني و خطاكاري بندة خود مورد تحقير و اهانت  ه تصور ميكند با خشم و  قانونملك ك

بنـابراين، چـون از خودآگـاهي هيجـاني و     . قرار گرفته، هيجـان خشـم بـر او غالـب ميشـود     
خودكنترلي احساسي بي بهره است و نميداند چگونه بايد مسألة پيش آمده را حل كنـد، در  

بنـدة  . شيرزن را به ريختن خـون بنـده فرمـان ميدهـد    مهارخشم خود ناتوان است، پس شم
فراري كه شمشير مرگ را بر بالاي سر خود ميبيند، در پي راهي براي نجات جـان خـويش   

خـود را از موقعيـت نابهنجـار و مـرگ حتمـي       1مهارت خلاقيتاست، بنابراين با استفاده از 
اقبال ملك داشته، دل او را بـه   بنده با ياد كردن نعمتها و ناز و نامي كه در. رهايي ميبخشد

بايد گفت در ميان انواع سبكهاي حـل مسـأله،   . آورد و شدت از خشم ملك ميكاهدرحم مي
. زاسـت حلهاي متنـوع برحسـب موقعيـت مسـأله    دهندة درنظرگرفتن راه سبك خلاقانه نشان

وديتها بسـتها و محـد   كردن خـود از بـن   تفكّر خلاق از نگاه آدمي به فراسوي تجارب و خارج
هـاي آزاد و ارائـة    ريشه ميگيرد و فرد را از حالت خشك و قالبي گذشـته بـه سـوي انديشـه    

آيـد كـه انعطـاف و سـلامت      هاي متفاوت سوق ميدهد و نهايتاً موقعيتي به وجود مـي  نظريه
                                                 

1  .Creativity   

 ردي، چـه زنـي  عاجز نفس فرومايـه، چـه م ـ   لاف سرپنجگي و دعـوي مـردي بگـذار
 مردي آن نيست كه مشتي بزنـي بـر دهنـي   گرت از دست برآيد دهني شيرين كـن 

 گيري و بـا نفـس خـويش برنـايي؟    كه خشمردانگـــي و برنـــايي؟ كـــدام قـــوت و م



  339/در بوستان سعدي ) خشم و ترس(تصويرپردازي عاطفي                                                                                            
 

 

تفكـر خـلاق آمـوختني اسـت و در زمـرة      . 1آورد وجود مي رواني را در افكار و اعمال آدمي به
بدين ترتيب تفكر خلاق عامـل مهمـي در يـافتن راههـا و در     . ندگي قرار ميگيردمهارتهاي ز

در حقيقت در اين حكايت بنده كه از احوال دروني ملك و . نتيجه حفظ بهداشت رواني است
  :خوشايندهاي او آگاه است، اين چنين خلاقانه و ماهرانه خود را از مرگ ميرهاند

ــدايا شــنيدم كــه گفــت از دل تنــگ ريــش ــويش  خـ ــون خـ ــردمش خـ ــل كـ  بحـ
ــام ــاز و ن ــت و ن ــته در نعم ــه پيوس  ام دوســـــــتكامدر اقبـــــــال او بـــــــوده ك
)همـــان(بگيرنـــد و خـــرّم شـــود دشـــمنش مبــادا كــه فــردا بــه خــون مــنش

ملك در اثر شنيدن اين سخنان دلنشين آرامش از دست رفتة خود را بازيافته، دلش بـه  
  :آيد و از خون بنده ميگذردرحم مي

ــوش   ك را چـو گفـت وي آمـد بـه گـوشمل ــاورد جـ ــمش نيـ ــگ خشـ ــر ديـ  دگـ
ــوس   بسي بـر سـرش داد و بـر ديـده بـوس ــل و كـ ــد و طبـ ــت شـ ــد رايـ  خداونـ
ــاه ــان ســهمگين جايگ ــق از چن ــه رف ــاه  ب ــدان پايگـ ــانيد دهـــرش بـ ــان(رسـ )همـ

سعدي مهارت ديگري را در اين حكايت آموزش ميدهد كه زبان نـرم و گفتـار دلنشـين    
گـاه سـخنان   . چنين گفتاري سبب ايجاد آرامش شده و از شدت خشم افراد ميكاهـد . است

  :دلنشين، مهربانانه و تواضع چنين تأثيري دارند، چنانكه خود سعدي ميگويد
ــرم    غــرض زيــن حــديث آنكــه گفتــار نــرم ــرد گـ ــش مـ ــر آتـ ــت بـ ــو آب اسـ  چـ
ــده كنـــد      تواضع كـن اي دوسـت بـا خصـم تنـد ــغ برنـ ــي كنـــد تيـ ــه نرمـ  كـ

ــرنب ــغ و تي ــرض تي ــه در مع ــي ك )همـــان(بپوشـــند خفتـــان صـــدتو حريـــر  ين
  
   2ترس.  2-2

بيني محرك مضـر و خطرنـاك و تجربـة ذهنـي     ترس حالت هيجاني در حضور يا پيش 
گـاهي در تـرس   . است و از دلواپسي خفيف و احساس ناراحتي تا هول شديد را دربرميگيرد

پـذيري را بـه مـا    تـرس آسـيب  . اپذيري ميشـود نهاي جبران شديد، فرد مرتكب خطا و گناه
ترس از يك سـو حـالتي مرضـي    . هشدار ميدهد، يادگيري را تسهيل و مقابله را فعال ميكند

تـرس يـك هيجـان    . است و از سوي ديگر پيوند محكمي با اخـلاق و مفـاهيم رفتـاري دارد   

                                                 
 .1385ك مهارتهاي زندگي، حسين خنيفر و مژده پورحسيني، تهران، هاجر، .ر.  1

2  .Fear   
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طبيعي است كه نقش حياتي مهمي را در عمق زندگي رواني بشر بازي ميكند
 
در پيشـبرد   و

آيد، به گونه اي  اهداف در هنگام بروز وضعيتهاي دشوار كه عقل به تنهايي از عهدة آن برنمي
ترس واكنش هيجاني اسـت و از برداشـت   ). 390ص: هيجاني، گلمن هوش(مؤثر عمل ميكند

انسان ناشي ميشود مبني بر اينكه موقعيت خطرنـاك بـراي سـلامت او تهديـد بـه حسـاب       
رايجتـرين موقعيتهـاي   . رها و تهديدها ميتواند روانـي يـا جسـماني باشـد    درك خط. آيد مي

پذيري در برابر خطر يـا انتظـار    بيني صدمة جسماني و رواني، آسيب آور مربوط به پيش ترس
تـرس دفـاع را بـا انگيـزه     . الوقوع را نـدارد  فرد است از اينكه توان مقابله با موقعيتهاي قريب

الوقوع عمـل   هشداردهنده براي صدمة جسماني يا رواني قريبترس به عنوان علامت . ميكند
هيجـاني،   هـوش (صورت انگيختگي سيسـتم عصـبي خودمختـار آشـكار ميسـازد      ميكند و به

شناسان، انساني كـه اسـير تـرس ميشـود،      عقيده روانشناسان و جامعه به). 43ص: زاده حسن
دهد و بـا تمـام    عه از دست ميتوانايي بيكران خود را در داشتن كنش متقابل سازنده با جام

نيروي خود ميكوشد تا از چنگ همة محركهاي هيجاني پاسخ دهنده بگريزد؛ زيرا ميپنـدارد  
كه اين محركها زندگي و تواناييهاي خلاق و نوآورانة او را تهديد ميكند، در نتيجه به انساني 

را با خود به همـراه   ترس نتايج نامطلوبي هيجان. 1تبديل ميشود كه از واقعيت گريزان است
آنها در امان دارد كه اگر مهارت مقابله با اين هيجان را ياد نگرفته باشيم، نميتوانيم از آسيب 

 :اين نتايج عبارتند از. باشيم
  ايجاد دلواپسي، نگراني و مانع در راه پيشرفت در زندگي؛. 1
  تيز؛از دست دادن احساس امنيت و عشق و حتي اقدام كردن به جنگ و س. 2
هاي مأنوس در نتيجه تـرس  از دست دادن اعتماد به نفس و گرايش به عادات قديمي و شيوه. 3

  از امتحان كردن چيزهاي نو؛
  از دست دادن هوشياري و تعقل و خطور كردن افكار خطرناك و دور از عقلانيت به ذهن؛. 4
  .  2...نفرت، تهاجم و خشونت، : مختل شدن درك و دريافت و بروز رفتارهاي نابهنجاري چون. 5

ت «چنانكه در بوستان و در  ، تـرس از بـه دسـت    »حكايت مرد كوته نظر و زن عالي همـ
و نگرانـي شـود، كـه     دلواپسينياوردن روزي و فقر و نداري سبب شده مرد كوته نظر دچار 

  :وي در اين حكايت به زيبايي به تصوير كشيده شده است
 پــدر ســر بــه فكــرت فــرو بــرده بــود       يكـــي طفـــل دنـــدان بـــرآورده بـــود

  )بوستان، باب ششم(                                                        

                                                 
 .1374ك غلبه بر ترس، مصطفي غالب، ترجمة جواد صالحي، تهران، پاسارگاد، .ر.  1

 .1382ك روانشناسي شادي، رابرت الياس نجمي، ترجمة رؤيا منجم، تهران، علم، .ر.  2



  341/در بوستان سعدي ) خشم و ترس(تصويرپردازي عاطفي                                                                                            
 

 

ترس از گرسنه ماندن كودك مرد كوته نظر را حتي از اقدام كردن به كار و فعاليت براي  
وشـياري،  دست آوردن روزي ناتوان و نااميد و درك او را مختل كرده، بطوريكـه قـدرت ه   به

تعقل و تفكر درست را از دست داده و افكار نااميد كننده، منفي و دور از عقلانيت به ذهنش 
  :خطور كرده است

)همـــان(مــروت نباشـــد كـــه بگـــذارمش  كــه مــن نــان و بــرگ از كجــا آرمــش؟
فضـاهاي  : عواملي چون. اند كه علل متفاوتي باعث ترس در افراد ميشوندروانشناسان دريافته

روانشناسي ( 1...ها، سكوت، هياهو، ازدحام، تنهايي و ها، درهكران، بلنديربسته، فضاهاي باز و بيد
درمانگران نيز براي غلبه بر ترسهاي مرضي، سـه شـيوه را سـودمند     روان ).9ص: ترس، يونكر

و درمـان   3، تربيـت بـراي قـاطع بـودن    2دارزدايـي نظـام   حساسـيت :  اند كه عبارتنـد از يافته
   .4داديانس

چنانكـه  . در كتابهاي ديني و اخلاقي نيز راههايي براي مقابله با هيجانها بيان شده اسـت 
هرگـاه از چيـزي ميترسـي، خـود را در آن     «دربارة مقابله با ترس و درمان آن آمـده اسـت   

 ).175البلاغـه، حكمـت  نهج(»تر استبيفكن؛ زيرا گاهي ترسيدن از چيزي از خود آن سخت
ورزي چندين مزيت دارد؛ به انسان جرأت. ديگر مهارتهاي مقابله با ترس استورزي از  جرأت

و كنترل دروني ميبخشد و اين احساسات نيـز در روابـط متقابـل بـا      5احساس خودكارآمدي
دليـل و  نفـس مـا را تقويـت ميكنـد و مـانع از ترسـهاي بـي        ديگران، اعتماد به نفس و عزت

حات ارائـه شـده دربـارة هيجـان تـرس، انـواع آن و       با توجه به توضـي . 6كننده ميشود مختل
راحتي دريافت كـه اكثـر روانشناسـان و روانكـاوان در پـي       مهارتهاي مقابله با آن، ميتوان به

هستند و كمتر به ترسهاي طبيعي  7حلها و مهارتهايي براي غلبه بر ترسهاي مرضييافتن راه
اين . رنجور و نابهنجار ديده ميشود اص رواناين نوع ترس در اشخ. اندو مقابله با آنها پرداخته

ترس كمتر در افراد كثرت داشته، در زندگي فرد دخالت منفي دارند و با گذر زمـان از بـين   
همچنين اغلب نگاه آنها به ترس از بعد منفي است و آن را مانعي براي رسيدن بـه  . نميروند

                                                 
درماني و  هاي گوناگوني آزمايش شده است، از جمله، روانكاوي، گفتاردرماني، شوك براي درمان ترس از يكصد سال پيش شيوه.  1

مك رضامهجور و پروين غياثي جهرمي، شيراز، راهگشا، موريس، ترجمة سيا. جي. ، ريچاردروانشناسي ترسك .ر. خواب مصنوعي
 .8، ص1369

2  .Systematic Desensitization   
3  .Assertive Training 

4  .Implosive Therapy موريس، ترجمة سيامك رضامهجور و پروين غياثي جهرمي، شيراز، . جي. ، ريچاردروانشناسي ترسك .ر
  .1369راهگشا، 

5  .Self – Efficacy   
 . 1386، خسرو اميرحسيني، تهران، عارف كامل، مهارتهاي زندگي برترك .ر.  6

7  .Phobia 25، ص1372، راس ميشل، ترجمة علي بهرامي و امير راسترو، تهران، رهنما، روانشناسي ترسك .ر.  
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اي براي رسـيدن بـه   را  وسيله هاي بشر ميدانند، اما سعدي در بوستان هيجان ترسخواسته
در حقيقـت  . نتايج مطلوب، پيشگيري از عواقب ناپسند و ايجاد وضعيتهاي نابهنجـار ميدانـد  

صـورت   سعدي به دنبال اين هدف است كه تـرس را از حالـت منفـي آن خـارج كـرده و بـه      
ي از وي همچنين فقدان ترس را، در زمان لازم، دليل بـروز بسـيار  . هيجاني مثبت ارائه كند

   .مشكلات و نابهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي قلمداد ميكند
هاي گوناگون در حكايتهاي بوستان به تصـوير ميكشـد و در هـر    سعدي ترس را به شيوه

  .حكايت نوعي از ترس را بيان كرده و راهي براي حل مسألة ايجاد شده ارائه ميكند
  

  سعدي و هيجان ترس      
او از مـرز  . يـدگاهي مخصـوص و منحصـر بـه فـرد دارد     سعدي نسبت به هيجان ترس د

ترسهاي مرضي گذشته و ترس را به عنوان هيجاني طبيعي لازمة زندگي و رفتـار صـحيح و   
گـرا نيـز در ايـن راه    گويي هنوز روانشناسان مكتب روانشناسي نوين و كمال. بهنجار ميداند
و كتابهاي تأليف شـده دربـارة    اند؛ چراكه در ميان كتابهاي روانشناسي ترسقدمي برنداشته
جرأت ميتوان گفت ترس به ايـن شـيوه و بـا ايـن دقـت كـه از سـعدي در         هيجان ترس، به

روانشناسان ترس را تنها به عنوان . بوستان ميبينيم، مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است
اند كـه در   هو از جنبة مثبت آن سخني به ميان نياورد  هيجاني منفي مطالعه و بررسي كرده

اين پژوهش سعي داريم ترس را از ديدگاه سعدي و جنبة مثبت آن در حكايتهـاي بوسـتان   
  .بررسي كنيم

سعدي نسبت به هيجان ترس نگاهي كاملاً متفـاوت و تأمـل برانگيـز دارد كـه آن را در     
در بوسـتان كـه جهـان    . هاي متنوع به تصـوير ميكشـد   حكايتهاي گوناگون بوستان، به شيوه

اي براي رسـيدن بـه نتـايج مطلـوب،      ب و آرماني اوست، سعدي هيجان ترس را وسيلهمطلو
در حقيقت سعدي بـه دنبـال ايـن    . پيشگيري از عواقب ناپسند و وضعيتهاي نابهنجار ميداند

. هدف است كه ترس را از حالت منفي آن خارج كرده و به صورت هيجاني مثبت ارائـه كنـد  
لازم، دليـل بـروز بسـياري از مشـكلات و نابهنجاريهـاي      همچنين فقدان ترس را، در زمـان  
  .اخلاقي و اجتماعي قلمداد ميكند

سعدي معلم اخلاقي است كه در اعماق ضمير شيخ در كنار يك شاعر حساس شـورمند  
منادي اخوت و مبشّر عدالت اجتماعي است و اين هر دو را لازمة درك درسـت از  . سرميكند

حـديث  (فهوم را با لحن يك واعظ و يك پيام آور اعلام ميكنـد مفهوم آدميت ميداند و اين م
در حكايتهايي كه سعدي براي آموزش مفاهيم اخلاقي  ).113ص: خوش سعدي، زرين كوب

بيان ميكند، تمام افراد جامعه با مقامها و از طبقات مختلف اجتماعي حضور دارند و ميتـوان  
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جهان آرماني و مطلوب كـه سـعدي آن را    سادگي دريافت كه براي رسيدن به اين نكته را به
در بوستان  نمايان ساخته، بايد تمام افراد جامعـه و در هـر سـن و مقـام، در ايجـاد جامعـة       

 .آرماني و جلوگيري از ايجاد وضعيت نابهنجار تلاش كنند
سعدي در حكايتهاي بوستان، افراد جامعه را به ترس از ستم به ضـعيفان و زيردسـتان     

آموزد و آن را بهتر از هر دعاي خيري ميدانـد   و مهارت دورانديشي را به آنها مي فرا ميخواند
برطـرف سـاخته يـا از بـروز آن      -كه همان وضعيت نـامطلوب اسـت    -كه ميتواند بلايي را 

وي بهترين مهـارت بـراي جلـوگيري از سـتم بـه ضـعيفان را در همـدلي و        . جلوگيري كند
يقت انسان با استفاده از مهارت همدلي خود را با ديگر درحق. همدردي با آنها معرفي ميكند
  : افراد جامعه هم هويت ميسازد

 كــــه در آفــــرينش ز يــــك گوهرنــــد بنــــــي آدم اعضــــــاي يكديگرنــــــد
ــار ــه درد آورد روزگـ ــوي بـ ــو عضـ ــرار  چـ ــد قـــ ــوها را نمانـــ ــر عضـــ  دگـــ

ــي[ ــي غم ــران ب ــت ديگ ــز محن ــو ك ــي    ت ــد آدمـ ــت نهنـ ــه نامـ ــايد كـ  ]نشـ
  )گلستان، باب اول(                                                          

در نظر سعدي، ترس از خدا و ستم نكردن به ضعيفان تا به حدي است كه حتي ذره اي 
وي پيشگيري از ستم را، هرچند اندك و ناچيز، بهترين راه . ستم را مورد مذمت قرار ميدهد

ب ميداند و با مثال زدن به پادشاهي عـادل، زيبـايي   براي جلوگيري از ايجاد وضعيت نامطلو
  .اين نوع ترس را به تصوير ميكشد تا بر تأثير سخن خود بيفزايد

در نخستين حكايت از باب اول بوستان، نوشيروان در هنگام نزع روان و آخرين لحظـات  
رس از آورد، هرمز را بـه ت ـ زندگي كه انسان مهمترين سخن خود را در آن لحظه بر زبان مي

 :خدا، ترس از كساني كه از خدا نميترسند و رعايت حال رعيت فرا ميخواند
ــزع روان ــه در وقــــت نــ ــنيدم كــ  بـــه هرمـــز چنـــين گفـــت نوشـــيروان  شــ
ــاش ــدار درويـــش بـ ــاطر نگهـ ــه خـ  ...نـــه دربنـــد آســـايش خـــويش بـــاش كـ

ــاج ــش محتــ ــاس درويــ ــرو پــ ــدار   داربــ ــود تاجـ ــت بـ ــاه از رعيـ ــه شـ  ...كـ
ــانش نيا ــد كســ ــندگزنــ ــد پســ ــد    يــ ــد گزن ــش آي ــه در ملك ــد ك ــه ترس  ...ك

 از آن كـــــو نترســـــد ز داور بتـــــرس   ز مســــــــتكبران دلاور بتــــــــرس
ــواب ــه خ ــد ب ــاد بين ــور آب ــر كش ــراب   دگ ــور خــ ــل كشــ ــه دارد دل اهــ  كــ

  )بوستان، باب اول(                                                 
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ب، عاقبـت نـامطلوب و ايجـاد موقعيـت     سعدي در اين حكايـت نترسـيدن را مايـة عـذا    
نابهنجاري ميداند كه همان كشـور خـراب و بـدنامي اسـت و تـرس از مسـتكبران را لازمـة        

وضـوح بيـان شـده     ايـن مهـارت تـرس از خـدا در قـرآن كـريم نيـز بـه        . كشورداري ميداند
د او را دو بـاغ  ولمن خاف مقام ربه جنّتان؛ هر كه از مقام قهر و كبربـايي خـدا بترس ـ  «:است

اين نوع تـرس بـا برداشـتي مثبـت از آن، از زبـان      ). 46/ 55كريم،  قرآن(»بهشت خواهد بود
از خدا بترس هر چند ترسي اندك باشد و ميـان  «: نيز بيان شده است) ع(اميرالمومنين علي
سـعدي در  ). 242البلاغـه، حكمـت  نهـج (» اي قرار ده هرچنـد نـازك باشـد   خود و خدا پرده

. هيجان ترس را به خدمت درآورده تا آن را در راه عدالت و كشـورداري بكـار گيـرد   بوستان 
همچنين در پايان حكايت اين هدف را از زبان نوشيروان با اسـتفاده از مهـارت همـدلي بـه     

  :آموزدهرمز مي
ــداد كشـــت ــه بيـ ــايد بـ ــت نشـ  كـــه مـــر ســـلطنت را پناهنـــد و پشـــت  رعيـ
ــان كــن از بهــر خــويش ــه مراعــات دهق ــيش    ك ــار ب ــد ك ــدل كن ــزدور خوش  م
ــي ــا كسـ ــدي بـ ــد بـ ــروت نباشـ ــي    مـ ــي بسـ ــده باشـ ــويي ديـ ــز او نيكـ  كـ

  )بوستان، باب اول(                                                
سعدي ترسيدن از ستم به مظلوم را با بيان شيرين و داروي تلخ نصيحتش بـه مخاطـب    
در ايـن  . گرفتاري و بروز وضـعيت نـامطلوب ميدانـد    آموزد و فقدان آن را دليل عقوبت ومي

حكايت، ترس از ديدگاه سعدي مانعي براي ستم به جامعة بشـري اسـت كـه از نابهنجـاري     
ولـْيخْش الـذيّنَ   «: اين نوع ترس در قرآن كريم اينگونه بيـان شـده اسـت   . جلوگيري ميكند

يهمِ فلَْيتَّقوُا االلهَ وليقوُلوُا قوَلاً سديدا؛ً و بايد بندگان از لوَتَركَوُا من خلَفهمِ ذُريةً ضعافاً خافوُا علَ
مكافات عمل خود بترسند، كساني كه ميترسند كودكان ناتوان از آنها باقي ماند و زيردسـت  

 ).4/9كـريم،   قرآن(» مردم شوند، پس بايد از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستي گويند
ايـن مهـارت سـعي دارد از راه    . استفاده ميكند 1ارت توسل به ترسسعدي در اين حكايت از مه

اي كه سلامت پيامگيران را تهديد ميكند، آنان را به تعبير و تغيير ايجاد ترس از خطرهاي بالقوه
 –فرهنـگ توصـيفي روانشناسـي    (رفتار خود برانگيزاند و در تغيير نگرش آنها مـؤثر واقـع شـود   

  ).112ص: اجتماعي، صليبي
  
  
  

                                                 
1  .Fear appeals 
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  حرص نوع ديگري از ترس    
 ازاين صفت ترس از بخشش و از دست دادن،  پايان است وحرص و طمع، ميل زياد و بي

اي در مـذمت بخـل    سعدي به هر شيوه .ها ناشي ميشود ترس از به دست نياوردن خواستني
سخن ميگويد و با بيان حكايتهاي گوناگون سعي دارد زشتي ترس از بخشش را به مخاطـب  

تـرس از خـرج   . حكايتي از باب دوم، اين نوع ترس را به تصوير ميكشـد  بنابراين در. وزدبيام
سـعدي  . كردن و از دست دادن مال و دارايي كه همان بخل، طمع و حـرص را در پـي دارد  

  :اين نوع از ترس را اينگونه بيان كرده است
ــت   يكـــي زهـــرة خـــرج كـــردن نداشـــت ــوردن نداشـ ــاراي خـ ــود و يـ  زرش بـ

ــه خــور ــر آســايدشن  نـــه دادي كـــه فـــردا بـــه كـــار آيـــدش  دي كــه خــاطر ب
  )بوستان، باب دوم(                                               

اي رندانـه   شيوه كه از طمع پدر اطلاع يافته، سعي ميكند به اي كننده عنوان مقابله پسر به
پس زر را برداشته، به اندك . دادن مال آگاه كند پدر را نسبت به زشتي بخل و ترس از دست

بهره است و  پدر كه از خودآگاهي هيجاني نسبت به بخل و ترس خود بي. مدتي خرج ميكند
ترس از دست دادن مال وجودش را فرا گرفته، هنگاميكه از اين اتفاق آگاه ميشود، همه شب 

  :خنده ميگويد زار و گريان نميخوابد و پسر بامدادان به
 ...ز بهـــر نهـــادن چـــه ســـنگ و چـــه زر  ود اي پــــدرزر از بهــــر خــــوردن بــــ

ــيم ــار و سـ ــه دينـ ــوانگر بـ ــل تـ  ...طلســمي اســت بــالاي گنجــي مقــيم     بخيـ
ــور ــردن چوم ــرد ك ــردن و گ ــس از ب  بخــور پــيش از آن كــت خــورد كــرم گــور  پ

  )همان(                                                  
الفصـاحه، حكمـت   نهـج (»بـدتر از بخـل نيسـت   هيچ دردي «: در مذمت بخل آمده است

ترس، بخل  )ص(درحقيقت، ترس از دست دادن مال دليل بخل است و پيامبر اكرم). 1017
و حرص را يك غريزه ميداند و همه را در سوءظن به خداوند خلاصه ميكند و مهارت مقابلـه  

ان، حكمـت  هم ـ(»بهشت خانه سخاوتمندان اسـت «با آن را در سخاوت ميداند، تا حدي كه 
هاي ديني و اخلاقي براي مقابله با حرص مهارتهايي بيان شده كه ايمان به در آموزه). 1331

خدا و توكل به او از آن دست مهارتهاست كه رزق و روزي را تنها از جانب خداوند دانسته و 
نيازي در درون خود دعوت ميكند و چهرة كساني را كـه  انسان را به قناعت و جستجوي  بي

م  «ه مهارت مقابله با بخل آشنا هستند به زيبايي به تصوير ميكشد، چنانكه ب فَرحِينَ بِما اتهـ
 االلهُ من فَضلْه ويستَبشرونَ بِالَّذينَ لمَ يلْحقوُا بهِمِ منْ خلَفْهمِ اَلّا خوَف علَيهمِ ولا هم يحزنَـون؛ 
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گردانيده شادمانند، بشارت و مژده دهند بـه  آنانكه به فضل و رحمتي كه خداوند نصيب آنها 
اند و بعداً در پي آنها به سراي آخـرت خواهنـد شـتافت    آن مؤمنان كه هنوز به آنان نپيوسته

تـرس از  ). 3/170كريم،  قرآن(»كه از مردن هيچ نترسند و از فوت متاع دنيا هيچ غم نخورند
اين نوع ترس و مقابله با . اد ميكندفقدان مال و دارايي است كه بخل و طمع را در انسان ايج

جـرأت ميتـوان گفـت     آن هنوز در ميان روانشناسان جايي براي خود باز نكـرده اسـت و بـه   
اند، عبور سعدي از مرز ترسهاي مرضي و بيماريهاي جسمي و روحي كه اكنون شناخته شده

منفـي و مثبتـي   كرده و تنها به دنبال رسيدن به كمال بشري با استفاده از تمام هيجانهـاي  
  .است كه در نهاد انسانها نهاده شده است

  
  مرگ نوع ديگري از ترس     

تـرس از  . ترين سرچشمة هراسهاي او باشد مرگ شايد بزرگترين راز هستي انسان و غني
مرگ تنها هراس از ناشناختني نيست و معناي آن بسياري از ترسهاي موجود در زنـدگي را  

يتها و شكستها انعكاس مييابند و حتي گاه تبديل به تـرس از  هم دربرميگيرد كه در محروم
شخصـيت انسـان ماننـد    . زندگي ميشود و به اين اعتبار به معني متوقف شدن زندگي اسـت 

كنندة اين حقيقت است كه چگونه روشهاي زيستن به روشهاي مردن تبديل  اي منعكس آينه
فته است، فاتحانه به مـرگ خـوش   آنكه كمال يا«: از همين روست كه نيچه ميگويد. ميشود
مولوي نيز اين معنا را بـا ژرفـاي تفكـر برانگيـزي     ). 11ص: انسان و مرگ، ساعدي(»ميميرد

  :نياز ميكند اينگونه به نظم درآورده است كه ما را از هر توضيح ديگري بي
ــ مرگ هر يك اي پسـر، همرنـگ اوسـت ــين همرنـــگ روســـت ةآينـ ــافي يقـ  ...صـ

 آن ز خـــود ترســـاني اي جـــان، هـــوش دار گ انــدر فــراراي كــه مــي ترســي ز مــر
 ...جــان تــو همچــون درخــت و مــرگ، بــرگ زشــت روي توســت، نــي رخســار مــرگ
ــته يـــي  گر به خاري خسته يي، خود كشته يـي ــود رشـ ــز دري، خـ ــر و قـ  ور حريـ

  )3444تا  3439ت ، بيمثنوي معنوي، دفتر سوم(                                                     
  

پس مرگ با حفظ معيارها و ملاكهاي مورد قبول در زندگي و تداوم رفتار خوب مغايرت 
رويكرد اسلام به مرگ نيز دربرگيرندة برخوردي اخلاقي است كه بر مسئوليت انسانها . ندارد

عصارة چنين تفكري در اين آمـوزه عرضـه شـده    . در مورد اعمال خود در دنيا تأكيد ميورزد
است و كردار نيك و بد انسان در اين جهـان، وضـعيت او را   » الآخرةالدنيا مزرعة «ست كه ا

وت و    «: چنانكه در قرآن كريم آمده اسـت . در آخرت تعيين ميكند  الحيـوةَ الـّذي خلَـَقَ المـ
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ا آفريـد كـه شـما    ليبلوُكمُ ايَكمُ اَحسنُ عملاً و هو العزيزُ الغفَوُر؛ خدايي كه مرگ و زندگاني ر
). 67/2كـريم،   قـرآن (»بندگان را بيازمايد تا كدام نيكوكارتر است و او مقتدر و آمرزنده است

در آخرين حكايت از باب نهم بوستان، سعدي با توجه به تعليمات دينـي خـود، مهـارتي بـه     
ز آموزد كه او را براي غلبه بر ترس خود از عاقبت خطرنـاك و ناپسـند و تـرس ا   مخاطب مي

  :مرگ دلگرم ميسازد
  

ــدر گذشـــت ــنعا درم طفلـــي انـ  ...چه گويم كز آنم چه بـر سـر گذشـت    بـــه صـ
ــر     بــه دل گفـــتم اي ننــگ مـــردان بميـــر ــوده پي ــاك و آل ــودك رود پ ــه ك  ك
ــدش ــفتگي برقــــ ــودا و آشــــ  برانـــــداختم ســـــنگي از مرقـــــدش ز ســــ
ــگ ــك تنـ ــاي تاريـ ــولم در آن جـ  بشــــوريد حــــال و بگرديــــد رنــــگ ز هـ

ــر بـــه هـــوش چـــو بـــاز ــه گـــوش  آمـــدم زان تغيـ ــد بـ ــدم آمـ ــد دلبنـ  ز فرزنـ
ــنايي درآي   گـــرت وحشـــت آمـــد ز تاريـــك جـــاي ــا روشـ ــاش و بـ ــش بـ  بهـ
ــو روز ــور چـ ــواهي منـ ــور خـ ــب گـ ــروز    شـ ــل برفـ ــراغ عمـ ــا چـ ــن جـ  ازايـ

  )بوستان، باب نهم(                                                   
  

ني، آنگونه كه بايد انجام شوند، يكي ديگر از مهارتهايي اسـت  وظايف و مسئوليتهاي انسا
اسـت كـه    در حقيقت دورانديشي. كه سعدي آن را روشي براي غلبه بر هيجان ترس ميداند

انسان را به درستكاري و رهايي از وضـعيت نابهنجـار دعـوت ميكنـد و تـرس از مـرگ كـه        
بـا يـادگيري   . وظايف انسـاني اسـت  درانسانها بيشتر سرچشمه گرفته از درست انجام ندادن 

مهارت درستكاري و به درستي انجام دادن وظـايف، مهـار شـده و زشـتي مـرگ را در نظـر       
به » بهش باش و با روشنايي درآي«سعدي اين مهارت را با تعبير . انسانها از بين خواهد برد

   .سادگي و ايجاز بيان كرده است
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  : تيجهن
زا ميداند و از ديدگاه او  شم را عامل ايجاد وضعيت تنشسعدي بيش از ديگر هيجانها خ 

آورد، تا حـدي   تري نسبت به ديگر هيجانها به بار مي كنترل نشدن اين هيجان عواقب وخيم
خشــم از ديــدگاه ســعدي منفــورترين . گنــاهي ميشــود شــدن خــون بــي كــه ســبب ريختــه

وزه بيشترين نابهنجاريهـا  همانطوركه در نظر روانشناسان نيز چنين است و امر. هيجانهاست
همچنين سعدي حسد را از ميان ديگر دلايـل  . را ميتوان در عدم كنترل خشم جستجو كرد

از . آمـوزد  ايجاد خشم، مهمترين عامل ميداند و مهارتهاي مقابله با آن را به افراد جامعه مـي 
تغييـر   تواند از حالت منفي و مضرّ بـه حالـت مثبـت و نـافع     ديدگاه سعدي هيجان ترس مي

ترس از نظر روانشناسان هيجاني است كه عامل ايجاد موانع بـراي داشـتن   . كاربرد داده شود
زندگي طبيعي و مطلوب است، اما سعدي هيجـان تـرس را عـاملي بـراي برقـراري عـدالت       

از نظـر سـعدي تـرس هيجـاني     . اجتماعي ميداند كه يكي از اصول اساسي كشورداري است
ات انسانها از عذاب كشيدن در آخرت شود، بدين صورت كه ترس است كه ميتواند باعث نج

از حساب و روز قيامت باعث ميشود به زيردستان و ضعيفان ستم نكرده و نفـرين جمـاعتي   
در حقيقت سعدي گاه نترسيدن را مورد مذمت و سرزنش . ستمديده را با خود همراه نكنند

از ديدگاه . زا و وضعيت نامطلوب ميداند شقرار ميدهد و فقدان آن را دليل ايجاد موقعيت تن
اي درست استفاده شود و بايد آن را در جهت استفادة  او ترس بايد در زمان مناسب، به شيوه

صحيح بكار برد كه اينگونه نگرش به هيجان ترس برخاسته از نوع تعليم و آموزشهايي است 
گرفـت كـه بوسـتان سـعدي،      با توجه به مطالب ياد شده ميتوان نتيجـه  .كه فراگرفته است

جهان زيباييها و شايستگيها، كتابي كاملاً كاربردي است كـه تنهـا هـدف از سـرودن آن بـه      
  .يادگار گذاشتن اثري صرفاً ذوقي و ادبي نبوده است

بنابراين بوستان كتابي است كه همة افراد جامعه ميتوانند با مطالعة آن، ماننـد هرگونـه    
هي خود را در زمينة مهارتهاي زندگي، نحوة مقابله با هيجانها كتاب آموزشي ديگر، سطح آگا

زا ارتقا بخشيده و در جهت اصلاح تفكّر و سلامت رواني  و جلوگيري از بروز موقعيتهاي تنش
خــود گــام بردارنــد و ايــن مهمتــرين راز مانــدگاري بوســتان اســت كــه ســعدي بــه شــيوة 

 .آموزد د ميتصويرپردازي عاطفي و در قالب حكايت به مخاطب خو
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